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مقوله ممیزی در تولیدات بصری، امر مرسومی در رسانه‌های 

جهان به‌شمار می‌رود. این مقوله بنابر سیاستگذاری رسانه‌ها و 

ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی کشورها، شاخص‌های متفاوتی 

دارد. شاید در برخی کشورها، موضوع پروانه ساخت از اهمیت 

چندانی برخوردار نباشد، اما نظارت‌های پس از ساخت روی 

فیلم‌ها و سریال‌ها، امر مسلمی است که در تمامی کشورهای 

جهان به آن پرداخته شده و آن را جدی می‌گیرند. جریان‌سازی 

و هدایت در تولید هم متاثر از همین جنس نظارت‌هایی است که 

متوجه بعد از تولید یک اثر می‌شود.

گزاره »سانسور در هیچ کشوری مثل ایران نیست« ریشه‌ای تاریخی 

دارد و بیشتر نوعی خودزنی است که درنتیجه ناآگاهی افراد رخ 

داده و آن را نشانه‌ای بر نبود آزادی بیان عنوان می‌کنند. اما این 

اتفاق، در هر برهه از تاریخ کشورمان که سینما و تلویزیون وجود 

داشته، برقرار بوده و نمی‌توان شدت و ضعف آن را به دوره‌ تاریخی 

خاصی محدود کرد. آنچه اما سبب پررنگ‌تر شدن این گزاره میان 

مردم می‌شود، حواشی بسیاری است که برخی از این ممیزی‌های 

عجیب ایجاد می‌کنند.

در تمامی این سال‌ها، سند یا نوشته‌ای پیدا نشده که مبنای 

ممیزی‌ در فیلم‌ها و سریال‌ها چه موارد و مصادیقی است. خیلی 

جالب است که در میان کارمندانی که در تمام این سال‌ها به 

ممیزی مشغول بوده‌اند نیز کسی تاکنون مصاحبه‌ای انجام نداده 

تا خط قرمز و حساسیت‌های باریک‌تر از مویی که مخاطبان و 

هنرمندان متوجه آن نمی‌شوند را برای آنها تشریح کند.

به‌دلیل همین فضای مبهم و ناآگاهی که در تمامی این دهه‌ها 

وجود داشته، رسانه‌ای شدن برخی مفاد این ممیزی، ضمن 

برانگیختن کنجکاوی طیف گسترده‌ای از مردم، بی‌اعتمادی‌ها 

نسبت‌به تصمیم‌گیران نظارت در سینما و تلویزیون را بیشتر 

کرده است.

در همین راستا، طی چندروز گذشته، بحث روی ممیزی گربه‌های 

سریال »87 متر«، به سوژه داغ مردم و رسانه‌ها تبدیل شده است. 

کیانوش عیاری که در این سال‌ها، آثارش با حواشی مختلف 

بدرقه شده‌اند، پس از سال‌ها، کار ساخت سریال »87« متر 

را به پایان رساند؛ سریالی که از ابتدا »88 متر« نام داشت، اما 

همین ممیزی‌ها، این نام را صلاح ندانست و عدد »88« به »87« 

تغییر یافت.

در ادامه و پس از تعیین تاریخ پخش این سریال، مشخص شد 

که ممیزی، کار دست کار جدید عیاری داده و پخش به تعویق 

افتاده است. طولانی شدن مدت تعویق که هم‌اکنون حدود 6 

ماه از آن می‌گذرد، جای هیچ شکی را باقی نگذاشت که جنس 

و میزان ممیزی‌ها، به‌مانند آثار معمول نیست که ظرف چندروز 

اصلاح شود.

تا اینکه کیانوش عیاری در یک گفت‌وگوی تصویری، از ممیزی‌های 

بسیاری گفت که به سریالش خورده. یکی از آن ممیزی‌ها، وجود 

گربه در سکانس‌های سریال است؛ گربه‌هایی که اگرچه طبق 

نظر عیاری، عادی و جزئی از فرهنگ زیست‌بوم ایرانی محسوب 

می‌شوند، اما به‌نظر ممیزان تلویزیون، غیرعادی بوده و باید حذف 

شوند؛ اختلاف‌نظری که عیاری درصدد است تا با دیدار رئیس 

سازمان صداوسیما، آن را برطرف کند.

رسانه ملی در واکنش به اظهارات عیاری و با تایید دستور حذف 

برخی صحنه‌ها، حضور عادی پرندگان و گربه را در سریال‌ها 

بلامانع دانست. در این بیانیه آمده است: »برخلاف ادعای آقای 

عیاری، سابقه پخش سریال‌های مختلف از تلویزیون حاکی‌از 

آن است که نشان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربه و 

پرندگان در آثار نمایشی محل اشکال و حذف نیست، بلکه نمایش 

تصاویر مکرر، غیرضروری و نابجا در صحنه‌هایی از سریال برای 

نشان دادن رفت‌وآمد حیوانات در محیط خانه ازسوی بازبین 

تذکر داده شده است و برخی تصاویر مانند غذا دادن به گربه در 

سریال ازسوی بازبین ایراد گرفته نشده و صرفا تصاویر مکرر، محل 

اشکال بوده است.«

البته که این شکل ممیزی، میراث‌دار رویه سلیقه‌ای و کهنه‌ای 

است که طی دهه‌ها اعمال شده و متاسفانه با باز شدن فضا و 

هضم بسیاری از مفاهیم در فرهنگ و اجتماع ایرانی، همچنان 

به همان شکل باقی مانده است. این نوع ممیزی، فاقد هرگونه 

کارکرد نتیجه‌گرایی بوده و تنها بر صف مخالفان این مدیوم‌ها 

می‌افزاید. ضمن اینکه در دنیای جدید، باید شیوه‌های هدایت 

و جریان‌سازی آثار، با رعایت موازین همراه با رویه اقناع مخاطبان 

صورت بگیرد.

متاسفانه با اعمال چنین ممیزی‌هایی، نه‌تنها مخاطبان ایرانی از 

فیلم‌ها و سریال‌ها دل‌چرکین می‌شوند، بلکه زمینه قهر کارگردانان 

سرشناس از تلویزیون نیز بیشتر فراهم می‌شود. آن‌هم در دوره‌ای 

که تلویزیون به این مهم متهم شده که کارگردانان بزرگی که روزی 

برای این مدیوم کار می‌ساختند، دیگر به‌واسطه همین ممیزی‌ها و 

اشکال‌تراشی‌ها، هیچ‌جوره حاضر به همکاری با تلویزیون نیستند.

بنابراین در شرایط کنونی، کارکرد واقعی این شکل ممیزی که 

هیچ خطر فرهنگی و تربیتی را برای مخاطبان خود به‌همراه ندارد، 

مشخص نیست و جالب‌تر از آن، اصرار تلویزیون بر رعایت همین 

موازین قدیمی و تاب‌آوری دربرابر خرد جمعی مردمی برای به‌روز 

کردن موارد ممیزی است.

این شکل ممیزی همزمان شده با تاخیر در پخش چند سریال در 

پلتفرم‌های اینترنتی که دلایل تمام آنها، ممیزی است. باتوجه به 

داغ شدن بحث ممیزی طی روزهای اخیر، نگاهی انداخته‌ایم به 

برخی از ممیزی‌های عجیب و بعضا خنده‌داری که در سریال‌ها 

اعمال شده‌اند. ناگفته نماند که اظهارنظر درخصوص این مدل 

ممیزی سلیقه‌ای توسط خود هنرمندان در فضای مجازی مطرح 

شده است و همچون فقره سریال کیانوش عیاری تکراری نبوده 

که ازسوی مدیران رسانه ملی توضیح داده شود.

فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

     تخریب‌گرایانی به نام گلدان و آباژور

پای گلدان و آباژور به مواد ممیزی، به 6 سال پیش بازمی‌گردد؛ جایی که تلویزیون 

مجاب شد برای پخش سریال‌های خارجی، به‌جای حذف سکانس و ناقص کردن 

داستان فیلم، از ادواتی مانند آباژور استفاده کند. البته که این مورد خیلی زود به چشم 

مخاطبان ملی آمد و آنها اعتراض‌های خود را درقالب جوک در فضای مجازی آغاز کردند.

واکنش تلویزیون به این حجم از اعتراض‌ها، ارتقای آباژور به گلدان بود. به این ترتیب که 

با کنار زدن آباژور، از گلدان برای ممیزی و پوشش موقت استفاده کرد؛ اتفاقی که بارها 

در مجموعه تولیدات رسانه ملی به چشم آمد. محبوبیت محو کردن به‌وسیله گلدان به 

اندازه‌ای به کام ممیزان خوش آمد که از این وسایل بعدها برای ممیزی تولیدات شبکه 

نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم‌های اینترنتی نیز استفاده شد.

     ممیزی‌های انتخاباتی

یکی از کاربردهای بصری ممیزی، در زمان انتخابات است. شاید پررنگ‌ترین ممیزی خنده‌دار 

مربوط به این حوزه، مصاحبه یک نماینده مجلس در برنامه »هرچی شما بگین« شبکه 

اول‌سیما با اجرای مهران رجبی باشد. در این مصاحبه، چهره نماینده حاضر در این برنامه، 

توسط آباژور محو شد و حتی صدای او را هم تغییر دادند! آن‌طور که در این برنامه زیرنویس 

شد، چهره و صدای نماینده دعوت‌شده به‌دلیل »احتمال تبلیغات برای نماینده موردنظر 

در انتخابات مجلس« محو شد. این ممیزی عجیب در شرایطی رخ داد که در همان شب، 

از بخش‌های خبری صداوسیما، تصویر یکی از کاندیداهای انتخابات خبرگان پخش شد. 

چنین مصادیقی، سلیقه‌ای بودن مقوله ممیزی را بیش از هر زمان دیگری به اثبات می‌رساند.

     ممیزی به حجم گوش بازیگر زن از زیر روسری

امیرمهدی ژوله درقالب خاطره‌ای مربوط به سریال »شب‌های برره« می‌گوید: »یکی 

از موارد اشکال پخش‌هایی که به دست ما رسید، این بود که چرا حجم گوش شقایق 

دهقان از زیر روسری معلومه!« 

     ممیزی لوگوی رسمی آ.اس.رم

بیشتر از سه‌سال‌ونیم پیش، ممیزان ایرانی شاهکار دیگری از خود به‌ثبت رساندند و طی 

آن، لوگوی رسمی و قدیمی باشگاه آ.اس.رم را سانسور کردند. در این لوگو، یک گرگ 

ماده مشغول شیر دادن به دو توله خود است که ممیزان ایران، سینه‌های گرگ ماده را 

مات کردند. این ممیزی، فارغ از تمام ابعاد داخلی، سروصدای بسیار در رسانه‎های 

جهان به راه انداخت و حتی واکنش متعجبانه این باشگاه را درپی داشت که در حساب 

توئیتری خود بدان پرداخت. در این زمینه، به این مورد پرداخته شد که در پخش زنده، 

ناظرپخش تا حدودی مختار است که هر صحنه و سکانسی که صلاح بداند را ممیزی 

کند. نبود دستورالعمل مشخص سبب می‌شود بحث سلیقه به این موارد ورود کرده و 

متاسفانه چنین واکنش‌های منفی نسبت‌به ایران در سطح مجامع جهانی به راه بیفتد.

البته فارغ از ممیزی‌های گسترده برنامه‌های زنده ورزشی خارجی، برنامه‌های تولیدی 

ورزشی هم بی‌نصیب از سانسور به روش‌های مختلف نیستند. مثلا در یکی از این موارد، 

حین رقابت‌های اسکی، تصویر اسکی‌بازان مرد از یکی از شبکه‌های سیما به‌صورت رنگی 

و تصویر اسکی‌بازان زن، به‌صورت سیاه‌وسفید پخش شد !

     »بهاره رهنما« نباید بخندد

خیلی عجیب است که خنده برخی بازیگران هم جزء موارد ممیزی به‌حساب می‌آید. 

بهاره رهنما چند سال پیش که به‌عنوان میهمان در یک شبکه اینترنتی حضور داشت، 

نسبت‌به توقیف آن قسمت واکنش نشان داد و در صفحه اجتماعی خود نوشت: »در 

تمام این 25 سال، مرتبا نمای خندیدن من سانسور شد و تذکر دادند طوری بخند که 

دندان‌هایت معلوم نباشند، ولی من فقط بلدم واقعی بخندم.«

     محجبه کردن مجسمه

حدود یک‌ماه پیش، برنامه‌ای روی آنتن شبکه ایران‌کالا رفت که با واکنش‌های بسیاری 

مواجه شد. در یک سکانس از برنامه‌ای، دوربین یک خانم و آقا را نشان می‌دهد که با 

فاصله، روبه‌روی یکدیگر نشسته و مشغول صحبت هستند. بین این دو، مجسمه‌ای 

ایستاده وجود دارد که در کمال تعجب، شالی بلند روی سر و نیم‌تنه او انداخته‌اند 

تا تصویر و هیکل او نمایان نباشد. این اتفاق با واکنش جالب و گسترده مخاطبان 

شبکه‌های مجازی مواجه شد. این شبکه در اردیبهشت امسال هم به‌دلیل محو کردن 

دست پوشیده یک زن، موجی از واکنش‌ها را به خود دید و همچنان هم توضیحی 

درباره این اقدام عجیبش ارائه نکرده است.

     حذف قیمت مسکن در سال‌های گذشته

حدود دوسال پیش، چند ممیزی عجیب درطول یک هفته، اعتراض‌های بسیاری 

را به‌همراه داشت. نخستین ممیزی عجیب، مربوط به اعلام قیمت خانه در دهه 60 

بوده است. در یک سکانس سریال »پدرسالار«، وقتی زوج جوان به امید یافتن خانه‌ای 

ارزان، به بنگاه می‌روند و جویای قیمت‌ها می‌شوند، صدای پیرمرد املاکی، درست 

در لحظه اعلام قیمت خانه، قطع می‌شود. این ممیزی، بازتاب‌های گسترده‌ای 

در جامعه داشت، به‌خصوص وقتی که زمان زیادی از دو سانسور عجیب حذف 

سکانس بوسه تختی بر تصویر »محمد مصدق« در پخش تلویزیونی فیلم »غلامرضا 

تختی« نگذشته بود.

     هاله انداختن جلوی موی بازیگران زن 

این مورد ممیزی، جدید و مربوط به چند سال اخیر است. طبق بررسی خبرنگار 

»فرهیختگان«، هاله انداختن جلوی موی سر بازیگران، با سریال »عاشقانه« آغاز شد 

که طی آن برای نخستن‌بار، مخاطبان شاهد یک حجم رنگی، در رستنگاه موی سر 

مهناز افشار شدند. این هاله که متناسب با رنگ شال بازیگران تغییر می‌کرد، از آن 

زمان، به‌عنوان پای ثابت تمامی ممیزی‌های مربوط به موی خانم‌ها شد و به‌عنوان 

آلترناتیو گلدان، هم‌اکنون دیگر کاملا برای مخاطبان جا افتاده است. حداقل این 

ممیزی عجیب و خنده‌دار سبب نمی‌شود تا تصاویر آن بازیگر خانم از آن قسمت از 

سریال بیرون کشیده شود ! البته که این نوع هاله انداختن، اشکال مدرنی هم دارد. 

مثلا در سریال »خاتون« که در پلتفرم اینترنتی پخش می‌شود، در یکی از سکانس‌ها 

که بخش کمی از پاهای »نگار جواهریان« مشخص بود، ممیزان به‌وسیله گیاه گرافیکی 

آن را پوشش دادند تا نشان دهند از علم دنیا در این زمینه عقب نیستند.

     سانسور بیرون آمدن گاومیش‌ها از آب

مصطفی کیایی سه‌سال پیش به دعوت امیرمهدی ژوله، خاطره‌ای از سانسور دوران 

كاری‌اش را تعریف کرد. او گفت: »حدود سال 83، یک مستند برای تلویزیون کار کردم 

كه در یك پلان آن قرار بود گاومیش‌ها از تالاب شادگان اهواز بیرون بیایند. دوربین‌ها 

را از دو زاویه كاشتیم و خروج گاومیش‌ها را از پشت و جلو، اسلوموشن گرفتیم. با اتمام 

كار، قرار بر پخش شد اما یک برگه اصلاحیه به من دادند که اولین مورد ممیزی، درآوردن 

پلان خروج گاومیش‌ها از آب، آن‌هم از زاویه پشت بود. دلیل را پرسیدم، گفتند خروج 

گاومیش از آب، آن‌هم از پشت، تحریك‌كننده است. البته از این دست خاطرات جذاب، 

خیلی زیاد برای من و همكارانم وجود دارد.«

     حذف تمام نماهای نزدیک

چنــدی پیــش و درجریــان برنامــه »پیشــگو«، یکــی دیگــر از ممیزی‌هــای عجیــب بــه 

تصویــر کشــیده شــد. در یکــی از قســمت‌ها، النــاز حبیبــی میهمان برنامه بــود و طی 

آن، تمــام نماهــای نزدیــک برنامــه حــذف و دوربیــن از فاصله دور، طــوری که میهمان 

قابــل شناســایی نباشــد، آن را ضبــط کــرد. ایــن ممیــزی درحالــی عجیب‌تــر به‌نظــر 

می‌رســد کــه حتــی اجــازه آوردن نــام میهمــان هــم داده نشــد و نــام النــاز حبیبــی 

هــم سانســور شــد. ایــن اتفــاق بــا واکنش‌هــای متفاوتــی مواجــه شــد و حتــی امیــن 

تــارخ کــه عمومــا هنرمنــد بی‌حاشــیه‌ای اســت، طــی یادداشــتی، ضمن اعتــراض به 

ایــن ممیــزی گفــت: »کاش لااقــل نــام میهمــان را زیرنویــس می‌کردیــد تــا مخاطــب 

متوجــه شــود ایــن صحبت‌هــا متعلــق بــه چــه کســی اســت.«

     تلویزیون، رئیس خودش را هم سانسور کرد

یک سال پیش بود که فردی با عنوان میهمان در برنامه شبکه چهارم، صحبت‌هایی 

را راجع‌به رئیس‌جمهور وقت مطرح کرد که این صحبت‌ها، تحت عنوان توهین به 

رئیس‌جمهور تلقی و موجی از حواشی را در جامعه ایجاد کرد. 4 روز پس از این اتفاق 

و با بالا گرفتن اعتراض‌های گروه‌های عمدتا سیاسی، رئیس وقت سازمان صداوسیما، 

از بابت پخش چنین مصاحبه‌ای، از مردم و رئیس‌جمهور عذرخواهی کرد، اما در اتفاقی 

عجیب، این عذرخواهی جز در بخش خبری ۲۱ تلویزیون، در هیچ‌یک از بخش‌های 

خبری دیگر انعکاس نیافت و در همان یک بخش خبری هم به عنوان بیست‌وسومین 

خبر، در ۲۷ ثانیه خوانده شد.

     موارد عجیب تبلیغات

مــواردی از ممیــزی در فضــای رســانه‌ها مطــرح شــده کــه گویــا ایــن رویــه فقط متوجه 

فیلــم و ســریال نیســت و دامــن تبلیغــات بازرگانــی را هــم می‌گیــرد. طبــق خبــری که 

پیش‌تــر منتشــر شــده بــود، نشــان دادن »چــای ریختــن مــرد بــرای زن«، »هــر نــوع 

نوشــیدنی قرمــز«، »نوشــابه«، »دســتکش چــرم بــرای زنــان«، »مــرغ بریــان«، »خوردن 

ــزل«  ــا در من ــر تنه ــتین‌کوتاه« و »دو پس ــاس آس ــیدن لب ــزا«، »پوش ــاندویچ و پیت س

ممنــوع اســت کــه تاکنــون مــوارد مشــابه اینچنینــی بــه چشــم نخــورده اســت. البتــه 

ایــن جنــس اظهــارات درمــورد شــیوه‌های ممیــزی هیــچ‌گاه ازســوی رســانه ملــی 

تکذیــب نشــده اســت.  

»فرهیختگان« از مجموعه ممیزی‌های جنجالی تلویزیون درطول سالیان اخیر گزارش می‌دهد

وغ‌های داستان ممیزی راست‌و در

حامد ابراهیم‌پور که پیش از این او را با چندین مجموعه شعر می‌شناختیم، این‌بار در 

سومین مجموعه داستان کوتاهش تعدادی از »ناجورها« را به شما معرفی می‌کند. 

راوی این داستان‌ها پسرکی است که اولین قصه را در یک دوچرخه‌سازی روایت 

کرده، سپس برش‌هایی از زندگی او را در مقاطع کودکی، نوجوانی، سربازی و 

دانشگاه می‌خوانیم. ابراهیم‌پور با زیرکی از ترفند راوی نامطمئن استفاده کرده 

تا با لحن سرخوشانه تلخی واقعیت را بیان کند. همین ترفند باعث می‌شود یک 

روایت و پلات مرکزی داشته باشیم و باقی حوادث پیرامون آن شکل گیرد. انتخاب 

»راوی نامطمئن« فرصتی ایجاد کرده تا با لحن سرخوشانه، روایت پیش برود و 

تنها لحظه‌ای تلخی واقعیت را عیان کند.  چهل قصه، چهل شخصیت و راوی 

که به چهل‌سالگی رسیده. شاید قصد نویسنده، اشاره به بلوغ وارستگی در عدد 

چهل باشد؛ نماد رسالت! رسالت روایت. این مجموعه، داستان شخصیت است. 

خلق چهل و چند شخصیت کاری دشوار است؛ شخصیت‌هایی با تفاوتی ویژه 

که قصه را می‌آفرینند. ابراهیم‌پور در هر داستان طی چهار، پنج صفحه از عهده 

شخصیت‌پردازی به خوبی برآمده است. به جز راوی ثابت، عنصر مکان هم یک حلقه 

اتصال است. اغلب حوادث در یک محله قدیمی اتفاق می‌افتند؛ تنوع لوکیشن با 

ترفند سفر و کوچ مانع ملال و دلزدگی می‌شود. حضور برخی اشخاص قصه‌های 

قبل در داستان‌های بعدی نیز ازجمله همین رابط‌هاست. 

در برخی داستان‌ها با شخصیت‌های گروتسک مواجه هستیم؛ شخصیت‌هایی که 

خواننده او را دوست دارد ولی عجیب و ترسناک نیز به نظر می‌رسند، مثل »حسین 

قان‌قان« یا »رضا شتر«.   توجه به فرهنگ تهران قدیم و اصطلاحات عامیانه از نقاط 

مثبت اثر است. اصطلاحات و مثل‌هایی که فرهنگی پشت‌سر دارند و می‌توانند برای 

مخاطب علاقه‌مند مورد ارجاع و جست‌وجو باشند. نویسنده از میان مثل‌ها، برخی 

را که هماهنگ با جریان قصه‌ بوده به کار برده است؛ نه برای تفاخر به دایره واژگان 

خود؛ که اگر این‌گونه باشد همین نقطه می‌تواند دام انهدام داستان‌نویس باشد. 

شاعر آنقدر کلمه ورز داده که هرگاه بخواهد به جای یکی‌ دیگری را قرار می‌دهد. 

در این کتاب لغات و عبارات فراوانی برای افزودن به دایره واژگان خود خواهید 

یافت. نثر، روان و بسیط است و به سلامت و صلابت داستان را پیش می‌برد، حامد 

ابراهیم‌پور حتی در کتاب‌های شعرش با غزل‌هایی »فرافرم« به استقبال عناصر 

داستانی رفته است. در مجموعه شعر »راوی نامطمئن« از این نوع راوی استفاده 

کرده و حتی در شعرهای کلاسیک خود هم، قصه گفته است. 

فضای برخی داستان‌ها مدرن است، پایان‌بندی را دوجور متفاوت و گاه براساس 

نظر مولف دیکتاتور رقم می‌زند. گاه مستقیم با مخاطب حرف می‌زند شبیه تکنیک 

فاصله‌گذاری برشت؛ با وجود این، به پیرنگ سنتی وفادار است. در برخی داستان‌ها 

مانند »مادام« و »سولماز« رئالیسم جادویی قابل‌تشخیص است؛ اما سبک کلی 

ناتورالیسم است. نویسنده با این دید که زندگی انسان پیرو طبیعت ذاتی وی، 

محل زندگی و وراثت شکل می‌گیرد، داستان نوشته است. مثلا در »پاپیون« که 

یکی از مستحکم‌ترین داستان‌هاست؛ »میلاد« به‌خاطر نام شیک و سبک زندگی 

هنری‌اش موردتمسخر اهالی محل است. او دلش می‌خواهد خواننده شود اما چون 

شین را سین تلفظ می‌کند به این آرزو نمی‌رسد. بعد از اینکه خلافی مرتکب شده 

و به زندان می‌افتد، نویسنده با یک جمله همه آنچه را مدنظرش است، می‌گوید: 

»آدم حبس‌کشیده احترام داشت«! این جمله که در موقعیت داستان، آیرونی دارد 

همزمان شرایط زیستی را معرفی کرده و درنهایت معرف جهان‌بینی نویسنده است. 

»پاپیون« حاصل تفکر اگزیستانسیالیستی ابراهیم‌پور است، به عقیده او همیشه 

انسانی هست که می‌خواهد از جزیره برود، اما گرفتار جبر است و نمی‌تواند. 

عنوان کتاب نیز به فیلمی با همین عنوان ارجاع داده شده که در دهه ۶۰ میلادی 

با بازی مرلین مونرو، کلارک گیبل و مونتگمری کیلیفت ساخته شد. فیلم سینمایی 

ناجورها به »منحوس« شهرت دارد، زیرا آن سه تن قبل از اکران فیلم‌شان درگذشتند. 

شاید به همین علت این نام انتخاب شده چون بیشتر شخصیت‌ها در پایان داستان 

می‌میرند.  مجموعه داستان کوتاه ناجورها به زبان محاوره نوشته شده، به جز آخرین 

داستان. نویسنده برای نوشتن تمامی داستان‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده 

زبان محاوره و برای داستانی در زمان حال، زبان معیار را انتخاب کرده است. این 

انتخاب می‌تواند فضا را نوستالژیک کند. داستان »لیلا« که پایان‌بخش مجموعه 

است از همه جهات متفاوت نگاشته شده است. 

ناجورها را نشر آنیما در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسانده است. به نظر می‌رسد از این 

قلم، باید منتظر داستان‌های بیشتری در آینده نزدیک بود. 

ناجورترین آدم‌هایی که می‌شناسید چه کسانی هستند؟ 

روایت جهنمی ناتورالیستی


